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هشدار گلستان
 برای ارسال ۳۰  اثر  هنری به  اروپا

لیلی گلستان درباره ارسال آثار موزه هنرهای  �
معاصر به کشورهای دیگر گفت: «این یک رسم 
خوب اســت که در همه دنیا وجود دارد و آثار 
یک کشور در کشور دیگری به  نمایش درمی آید، 
اما درباره ایران نمی دانیــم پنهان کاری ها برای 
ارســال ۳۰ اثر جدید از مــوزه هنرهای معاصر 

برای چه چیزی است؟»
این گالری دار در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: 
«ما زمانی متوجه شــدیم که این آثار قرار است 
به کشوری دیگر برای نمایش برود که در عمل 
انجام  شــده قرار گرفته بودیم و متأسفانه هنوز 
هم نمی دانیــم چه کارهایی بــرای نمایش در 

اروپا انتخاب شده اند!»
او با اشاره به اینکه ۳۰ اثر از بهترین کارهای 
گنجینه موزه قرار است به اروپا فرستاده شوند، 
اما نمی دانیــم چه آثاری هســتند، اظهار کرد: 
«اگر پیش از این، آقای ســمیع آذر - مدیر سابق 
موزه هنرهــای معاصر - قصد نمایش آثاری از 
گنجینه موزه را داشــت، با مشورت یک سری از 
نقاش ها و گالری دارها دو یا ســه اثر را انتخاب 
می کــرد و می فرســتاد، او درواقــع هیچ کاری 
را بدون مشــورت انجام نمــی داد. او در چنین 
مــواردی به همه اطلاع می داد و با مشــورت و 

مشارکت چنین کارهایی را انجام می داد».
ایــن مترجــم گفــت: «متأســفانه اکنــون 
پنهان کاری می شــود. ما تا امروز نمی دانیم چه 
آثاری قرار اســت بروند، چندبار پرســیده ایم که 
چه آثاری را می فرســتید، اما جــواب نداده اند. 
نمی دانم این پنهان کاری برای چیســت. در این 
شرایط حق داریم به این قضیه مشکوک شویم، 

چون می تواند باعث اتفاقات بدی شود».
گلســتان در پاســخ به این پرسش که در این 
زمینه تضمین بازگشت آثار چگونه است، چون 
مدیریت وقت موزه هنرهای معاصر این اعتقاد 
را داشت که براساس مناســبت جهانی امکان 
بروز این حرکت (برنگرداندن آثار) وجود ندارد و 
فایده و دستاوردی هم ندارد، توضیح داد: «یک 
دغدغه بزرگ در زمینه ارســال حدود ۳۰ اثر از 
موزه هنرهای معاصر به رُم این است که برخی 
از آثار موزه مصادره ای هستند؛ یعنی متعلق به 
خانــدان پهلوی یا خانواده هایی بوده که پس از 
انقلاب از ایران رفته اند و خانه هایشان مصادره 
شده و آثار ارزشمند خانه های آنها به موزه وارد 
شــده است. با انتقال این آثار به خارج از کشور، 
صاحب اصلی اثر می تواند حکم قضائی بگیرد 
و چیــزی را که متعلق بــه خاندانش بوده، نزد 
خود نگه  دارد و از نظر قانونی نیز حق اوســت. 
بنابرایــن ایران نبایــد اجازه پیش آمــدن چنین 

اتفاقی را بدهد».
وی بیان کرد: «به  نظر می رسد مسئولان موزه 
به این مــوارد فکر نمی کنند و فقــط می گویند 
چنیــن اتفاقی رخ نمی دهد. ما باید قانونی نگاه 
کنیم و ببینیم این کار را می توانند انجام دهند یا 

خیر، چراکه یک اتفاق مهم است».
این گالری دار معتقد اســت: «هیچ گاه برای 
هیچ نمایشگاهی ۳۰ اثر از یک موزه به خارج از 
کشور فرستاده نمی شود. ما در کشورهای دیگر، 
نمایشــگاه های زیادی دیده ایــم؛ به عنوان مثال 
کنار یک اثر نوشــته شده اســت: «این اثر برای 
مدت یک مــاه از فلان مــوزه به امانــت گرفته 
شــده اســت». آن موزه یک اثــر را امانت داده 
اســت، درحالی که ما ۳۰ اثر، یعنی تمام ثروت 
هنری خود را می فرستیم، این اصلا کار درستی 

نیست».
او بیمه ایــن آثار و نگهــداری آنها در زمان 
ســفر و برگزاری نمایشــگاه در خارج از ایران را 
از موارد مهم دیگری دانســت کــه باید در این 

نقل وانتقال ها مورد توجه باشند. 
گلســتان درباره اتفاقی که در دولت گذشته 
برای یک ســری از آثار نفیس مــوزه ملی ایران 
افتاد که در قالب نمایشــگاه «هفت  هزار ســال 
هنــر ایران» بــا مصوبه مجلس به کشــورهای 
مختلف فرســتاده شــد، گفت: «مسئولان موزه 
هنرهای معاصــر معتقدند نیــازی به مصوبه 
مجلس نیســت، اما مجلس معتقد است باید 
آنها این مصوبه را بگیرند، حال مشخص نیست 
کــه در این زمینه، قانون چــه می گوید چون دو 

نظر متفاوت وجود دارد».
برای خارج از کشور کار نمی کنم

او همچنیــن تأکید کرد: «مــن به عنوان یک 
گالری دار هرگز برای خارج از کشور کار نمی کنم 

و همه انرژی ام را برای ایران می گذارم».
گلســتان اضافه کرد: «خوشــبختانه اکنون 
نمایشگاه های داخل کشور بسیار پررونق هستند 
و شــاید علــت آن، ایجاد آرامش بیــن مردم با 

روی کارآمدن دولت آقای روحانی باشد».

چهره روز

ورود عتیقه ها و غیرخودی ها 
ممنوع! 

ایــن روزهــا سی وســومین دوره جشــنواره  �
فیلم کوتاه در محل «پردیس چارســو» در حال 
برگزاری اســت. اگــر بگویم جشــنواره ای با این 
پیشــینه و قدمت تاریخی برای برنده و خیلی ها 
چندان آشنا نیســت، پربیراه نگفته ام. آیا مشکل 
از ماســت، یا دلیل اصلــی را بایــد در کم کاری 
برنامه ریزان و سیاســت گذارانِ دوره ای این گونه 
جشــنواره ها جســت وجو کنیم؟ به تجربه ثابت 
شــده که جشــنواره هایی از این دست یک حریم 
و حــوزه اســتحفاظی مختص به خــود دارند. 
از نــگاه مدیران و افراد حاضــر در اتاق فکر این 
جشــنواره ها، گروهی خاص از اهالی ســینما و 
منتقــدان و خبرنگاران با آنهــا و ماهیت وجود 
جشنواره شــان همســویی دارند. به همین خاطر، 
براســاس تلقی و فرضیات و نقطه نظرهایشــان 
می برنــد و می دوزنــد. در ایــن چارچوب فکری 
و ســلیقه ای و تصمیم گیــری، عــده ای محرم و 
خودی و دلســوز و کاربلد فیلــم کوتاه و تجربی 
و مســتند هســتند و عده ای دیگر را بــا این نوع 
ســینما کاری نیســت. براســاس این زاویه  دید، 
انتخاب ها صورت می گیرد و داوران و میهمانان 
و منتقدان تعیین می شــوند و بقیه این جماعت 
به عنوان اشخاصی که نســبتي با یا آثاری از این 
دســت ندارند، در بایکوت کامل قــرار می گیرند. 
به علاوه، تصور غلطی که وجود دارد این اســت 
که فیلم کوتاه مختص به نســل های جوان است 
و با ایــن پیش زمینه ذهنی همه سیاســت ها بنا 
می شــود و انتخاب ها انجام می گیرد. قاعدتا این 
نوع تصمیم گیری ســلیقه ای و دسته بندی شده و 
نبود جذب رسانه ای حداکثری در مهجورماندن 
این گونه جشــنواره ها نقشي مؤثر دارد. بر همین 
اصــل، ما با رویدادهایی ســروکار داریم که چند 
روز از طــول ســال را در یــک رابطــه دولتی و 
حقوق بگیــری به خــود اختصــاص می دهند و 
نقشی متحول و جریان ساز در گستره فرهنگی و 
هنری جامعه ندارند تا در یک مخاطب شناســی 
کلان و قاعده منــد و متکثــر قــرار بگیرند. حتی 
اگر در موقعیت کنونی و براســاس ظرفیت های 
موجود جشــنواره فیلم کوتاه بخواهیم برگزاری 
این رویداد را محملی برای شکل یابی یک پاتوق 
فرهنگــی بدانیم، باز راه و رســم درســتش این 
اســت که از چنین فرصت مناســبی برای پیوند 
و هم نشــینی و هم کلامی نسل ها استفاده کنیم. 
شناســایی دقیق و کارشناســانه اهالی سینما و 
رســانه جامعه منتقدان و دعــوت همه جانبه از 
آنهــا و به بازی گرفتن هوشمندانه شــان از طریق 
برگزاری جلســات نقد و بررسی و ورک شاپ و... 
می توانــد پیشــنهادی در تحقق این امر باشــد؛ 
البته اگر حرفمان حســاب باشد، ان شاءاالله برای 
دوره های بعــد و جشــنواره های دیگری که در 
راهنــد. این خیلی بد اســت کــه در یک جامعه 
جداافتــاده و پرســوءتفاهم (به دلایــل عدیده )، 
مسئولان و مدیران و سیاست گذاران فرهنگی اش 
نیز هم رنگ جماعت شوند و بگویند «هرکس کار 

خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش!»

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2732 پنجشنبه   27 آبان 1395

 جواد طوسى

هنر

شــرق: هیاهوی اکــران فیلمی که تا مدتــی دیگر در 
ســینماهای ایــران و هند به نمایش گذاشــته خواهد 
شد و محصول مشــترک این دو کشور نامیده می شود 
و البته خبرهایی مبنی بر اینکه مجید مجیدی تا مدتی 
دیگر ســاخت فیلم جدیدش را در هنــد آغاز خواهد 
کرد و دیپیــکا پادوکون، از بازیگران مطرح هند، مقابل 
دوربیــن او ایفای نقش خواهد کرد و نخســتین فیلم 
انگلیســی زبان مجید مجیدی با نام «باغ های معلق» 
با چنین تجربه ای رقم خواهد خورد، بار دیگر توجهات 
بسیاری را متوجه همکاری مشــترک سینمای ایران و 
هند کرده اســت، اما حقیقت این است که ریشه های 
ایــن همــکاری را می توان در ســال های بســیار دور 
جست وجو کرد؛ زمانی که اردشــیر ایرانی، از پارسیان 
مطــرح هند و مدیر شــرکت فیلم ســازی امپریال، در 
سال ۱۹۳۱ نخســتین فیلم بلند و ناطق سینمای هند 
را به نام «عالم آرا» کارگردانی کرد. اردشــیر ایرانی به 
اهمیــت صدا در ســینما پی برده بود. ایــن فیلم روز 
چهاردم ماه مارس ۱۹۳۱ در ســینما مجســتیک شهر 
بمبئی برای نخســتین بار نمایش داده شــد. استقبال 
مردم از «عالم آرا» تا حدی زیاد بود که پلیس شهر در 
کنترل جمعیت تماشــاگرانی که می خواستند فیلم را 
ببینند دخالت کرد. ایرانی در سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) فیلم 
«دختر لر» را کارگردانی کرد که نخســتین فیلم ناطق 
ســینمای ایران اســت. فیلم نامه «دختــر لر» و نقش 
اصلی آن به عبدالحسین سپنتا تعلق داشت. این فیلم 
در بمبئی به زبان فارســی تهیه شــده بود و در ســال 
۱۳۱۲ در تهران روی پرده ســینما رفت و با اســتقبال 
زیادی روبه رو شــد. اردشــیر ایرانی که از خانواده های 
زرتشتی مهاجرت کرده از ایران به هند بود، در کمپانی 
امپریال نخســتین ســتارگان را به ســینما معرفی کرد 
از جملــه محبوب خــان و پریتویراج کاپــور (پدر راج 
کاپور). هرچند که در ســال های اخیر کمتر می توان به 
تعامل ســینمای ایران و هند اشاره کرد، اما بدون شک 
ریشه های فرهنگی مشــترک و البته تمایل سینماگران 
به تجربه هایی از این دست، هرازچندگاهی سروصدای 

رسانه ای ایجاد می کند.

نگاهی به تأثیرات سینمای هند
طهماسب صلح جو، از منتقدان سینما، در گفت وگو 
با «شــرق» دربــاره چگونگــی تأثیر ســینمای هند بر 
ســینمای ایران گفت: «به دلیل صنعت قوی ســینمای 
هند، بســیاری از فیلم های ایرانی در هند ســاخته شده 
اســت و البته در مقطعی بســیاری از فیلم های هندی 
در ســینماهای ایران به نمایش گذاشــته شــد، شــاید 
معروف ترین فیلم هندی اي کــه در ایران نمایش داده 
شــد، «ســنگام» بود که در اوایل دهــه ۴۰ در ایران به 
نمایش گذاشــته شد و استقبال از این فیلم حیرت انگیز 
بــود؛ به طوری که این فیلم ســال ها در ایــران نمایش 
داده شــد، حتی بازیگرایــن فیلم، «راج کاپــور»، برای 
افتتاحیــه فیلــم به ایــران آمد و محصولات مشــترک 
بسیاری نیز ساخته شــد». او ادامه داد: «فیلم «همای 
ســعادت» که قبل از انقلاب در ایران ســاخته شد، هم 
از دیگر محصولات مشترک سینمای ایران و هند است، 
البتــه پیش از انقلاب بســیاری از فیلم هــای هندی در 
ایران اکران می شدند و اســتقبال خوبی از آنها صورت 

می گرفــت، هرچند تعداد فیلم هــای ایرانی که در هند 
نمایش داده شــده محدود و شــاید بتوان گفت بیشتر 
یک طرفه بوده اســت. اتفاقا تا پیش از انقلاب بسیاری 
از فیلم هــای ایرانی بــا نگاهی به فیلم هــای هندی یا 
دقیقا شــبیه آن ساخته می شــد». صلح جو در بخش 
دیگــری از صحبت هایــش گفت: «نکتــه ای که درباره 
تعامل ســینمای ایران و هند وجود دارد این اســت که 
وقتی ســینما وارد منطقه شــرق و آسیا شد که هند نیز 
جزئی از آن اســت، فیلم هایی که محصول کشورهای 
این منطقه مثل ایران، ترکیه، مصر و... بودند، به شــکل 
حیرت انگیزی به هم شبیه هســتند، انگار از یک دیدگاه 
نشئت می گیرند، گویا اشتراکات فرهنگی باعث شده که 
فیلم ها تا این حد شــبیه به هم باشــند و فیلم های این 

کشورها بر سینمای دیگری تأثیر گذاشته است».
او افزود: «از ســال های بســیار دور ســینمای هند 
صنعت پیشرفته تری داشت و هنوز نیز همین طور است 
و پس از آمریکا، بیشــترین تولید فیلم را داشته و دارد. 
باید پذیرفت که صنعت ســینمای هند بسیار پیشرفته تر 

از ایران، مصر، ترکیه و دیگر کشورهای این منطقه است 
و تأثیراتی روی یکدیگر داشــته اند و از نظر من مناسبات 
فرهنگی این کشورها باعث شده است که فیلم هایی با 

حال وهوایی مشترک بسازند».
تعامل اقتصادی

سیروس الوند، از کارگردانان سینمای ایران، به وجه 
دیگری از تعامل ســینمای ایران و هند اشــاره می کند. 
او می گوید: «از سال های بســیار دور مراودات و تعامل 
ساخت محصول مشترک ســینمایی بین سینمای ایران 
و هند وجود داشــته اســت، اما بیشــتر ایــن مراودات 
به خاطر پــول بوده و خیلی ریشــه فرهنگی نداشــته 
اســت». او ادامه داد: «اخیرا تجربه هایی که محصول 
مشترک ســینمای ایران و هند اســت تولید شده که به 
نظر من بحــث اقتصادی و درآمدزایی نقش بیشــتری 
در این همکاری داشــته اســت و امیدوارم پروژه ای که 
آقای مجیدی به زودی آغــاز خواهد کرد، باب فرهنگی 

همکاری این دو کشور را باز کند».  
دهکده جهانی

نام آشنای سینمای  تهیه کننده  سیدجمال ساداتیان، 
ایران، دربــاره این موضوع به «شــرق» گفــت: «اینجا 
تنها درباره ســینمای هند صحبت می شــود، اما نکته 
اینجاســت که چندســالی اســت واژه دهکده جهانی 
بیشتر استفاده می شود، آن هم به دلیل تعاملاتی است 
که تمام کشــورها با یکدیگر برقــرار کرده اند. قطعا در 
محصولات هنری که در سراسر جهان ساخته می شود، 
هنرمندانــی از تمام ملیت ها در آن شــریک و ســهیم 
هســتند و دیگر نمی توان مرزبندی های خاصی را قائل 
شــد». او ادامه داد: «مبادلات فرهنگــی و تکنولوژی، 
کشــورها را به یکدیگــر نزدیک می کنــد، اختصاصا در 
بحث هنر و البته نزدیکی دو کشور ایران و هند در تولید 
محصولات مشــترک، گویای این موضوع اســت که از 
سالیان دور مراودات هنری بین این کشور وجود داشته 
اســت و در ســال های دور تکنیک قابل تأمل ســینمای 
هند باعث شــد تأثیراتش را در ســینمای ایران ببینیم و 
زمینه سازی های این تعامل فراهم شود. به نظر من باید 

از ایجاد این تعاملات خوشحال بود». 

۱۰ نمایش خارجی در جشنواره 
کودک و نوجوان همدان

شــرق: به انتخاب شورای بین الملل جشنواره،  �
۱۰ نمایش از کشــورهای آلمان، ایتالیا، اســترالیا، 
آفریقای جنوبــی، جمهــوری چــک، کره جنوبی و 
روســیه برای شــرکت در بخش تئاتــر بین الملل 

معرفی شدند. 
تئاتر  بین المللــی  بیست وســومین جشــنواره 
کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی از ۲۱ تا ۲۷ 
آذرماه و بــا حضور هنرمندان و گروه های منتخب 
ایرانــی و خارجی در شــهر تاریخی همدان برگزار 

می شود. 

خبر

رضا آشفته: بهزاد فراهانی از کهنه کارهای تئاتری است 
و بیش از چهار دهه بازی، کارگردانی و درام نویسی اش 
مثال زدنی اســت. او از فعالان خانه تئاتر است و برای 
این روزهای تئاتر ایران چشم انداز روشنی نمی بیند. پای 

گفت وگویش نشسته ایم تا بدانیم از چه دارد می گوید! 

 آیا امسال تئاتری را به صحنه خواهید آورد؟  �
دارم متنــی را تــا یک مــاه دیگر کامــل می کنم که 
اردیبهشت و خرداد ۹۶ در تالار سمندریان ایرانشهر کار 

کنم. فعلا نامی ندارد. 
 از بازی بگویید؟  �

فعلا دارم فیلمی را بــرای نعمت االله بازی می کنم 
و یک فیلم هــم برای جعفری جوزانی دارم و همچنین 
یک کاری برای سینما تدارک می بینم که فعلا درباره اش 

نمی خواهم افشاگری کنم. 
 شــما یک دهه قبل در نمایش موسیو ابراهیم و  �

گل های قرآن، به قلم امانوئل اشمیت و کار علیرضا 
کوشــک جلالی بازی کردید که به نظر یکی از بهترین 
نقش آفرینی هایتــان در تئاتر بوده اســت، چرا در 

اجرای فعلی اش حضور ندارید؟ 
شــما لطف دارید... بله آقای کوشک جلالی دعوت 
هم کرد، اما مشکلاتی پیش آمد که نشد ادامه بدهیم. 

 این روزها تئاتر هم می بینید؟  �
بله، نمی شود تئاتر ندید. اکثر کارها را می بینم. 

 کار خوب دیده اید؟  �
کار خوب؟ مگر شما کار خوب هم می بینید؟ 

 بالاخره هرازگاهی پیش می آید، برای شما پیش  �
نیامده؟ 

چرا... در اداره تئاتر یک نمایش دیدم که براســاس 
شعر فروغ بود به نظر جالب بود. 

 علی کوچیکه، کار حسین فرخی، بیشتر درباره اش  �
می گویید؟ 

علی کوچیکــه کار قشــنگی بــود چــون براســاس 
مؤلفه های تئاتر ملی شکل گرفته است و دلیل جذابیتش 
این اســت که تئاتر ما دارد به دلیل مدیریت اشــتباهش 
از وجاهت خودش دور می شــود و زمانــی که ما اعلام 

کردیــم تئاتــر را باید شــورایی اداره کــرد، می فهمیدیم 
کــه چه چیزهایی تئاتر ما را تهدیــد می کند و امروز تئاتر 
ملی منکوب شــده و درام نویســان خوبمان نیز مهجور 
مانده اند. متأســفانه اینها تشویق هم نمی شوند. بنابراین 
علی کوچیکه یادآور ادبیات میهنی ماست و اگر ما از این 
کانال ها وارد تئاتر بشــویم، داشــته های خوبی خواهیم 
داشــت. من چندان دل خوشی از تئاتر آبستره، مدرنیسم، 
پست مدرنیسم، موسیقی- تئاتر و مانند اینها ندارم. تئاتر 
خصوصی هم اصل و اساســش گیشــه است و این هم 
حال تئاتر را بد می کند. انگار دوباره داریم به دوران پس 
از ۲۸ مرداد ســال ۳۲ برمی گردیم که دیگر تئاتری نبود. 
این مرز تاریخ تئاتر ایران است که پیش از این موعد، استاد 
نوشین، استاد حالتی، استاد جعفری و بسیاری از بزرگان 
در لاله زار تئاتر کار می کردند و از این موعد به بعد اتفاقات 
دیگری افتاد که بیشتر کاسب کارانه بود و گیشه برایشان 
محور بود. برای همیــن بارها گفته بودیم دلیل این نگاه 
کاسب کاری هم در روزگار ما به مدیریت کلانی برمی گردد 

که نمی تواند در برابرش مقاومت کند. 
 چه راه حلی برای این مسئله ارائه کرده اید؟  �

ما در آغاز کاندیداتوری آقای روحانی از طرف خانه 
تئاتر اعلام کردیم که نیاز به ســازمان تئاتر داریم و همه 

اصولش را به صورت ریز برشــمردیم و متأســفانه این 
نــگاه ما را ندیدنــد حتي آمدند همان قــرارداد تیپ را 
هم از بیــن بردند و دیگر هم کمک و یــاری ای به تئاتر 
نرساندند و بعد هم نگاه کاسب کارانه بر تئاتر حاکم شد 
و اینکــه همه دکان باز کنند، باب شــد. می بینید که در 
تالار وحدت، رنو و جاروبرقی می آورند و از این هم بدتر 
خواهد شــد. اینها باعث شده که تئاتر مضمحل شود و 
دیگر جایی برای تئاتر نوشــین و مانند این بزرگان وجود 
نداشته باشد و شاید هم دوباره آتراکسیون بیاید و از این 

هم تیره تر شود. 
 دولت بی توجه اســت، هنرمندان چه می توانند  �

بکنند؟ 
ما نیاز به سازمان مستقل تئاتر داریم که در آن مدیران 
از گوهرهای عاشــقانه تئاتر و بــا درک و درایت خاص 
انتخاب شــوند. ما هنوز هم داریــم مقاومت می کنیم 
کــه ژرفای تئاتر را دریابند و زورمــان را می زنیم که این 
حق تئاتری هاســت و هدفمان این است که دولت کنار 
بکشــد. تابه حال هم گفته که کنار می کشــد، اما خلاف 
گفته چون کنار نمی کشد. دولت باید خط قرمزهایش را 
مشــخص و مدلل کند و افرادی با سلیقه های شخصی 
را برای سانســور گزینش نکند، بلکه طوری رفتار شود 
که بگذارند ادبیات نمایشی ما رشد کند و هژمونی قوی 
خودش را داشته باشد. درحال حاضر این دور از ماست 
و مثــل یک آرزو می ماند. فعلا دخالــت دولت در تئاتر 
باعث شــده که حالت د ولت فرموده وضع شــود و این 
نگاه از بالا به هنر باعث ایجاد هنر دیکته شــده خواهد 

شد که با هنر مؤلف و خلاقه میانه ای ندارند. 
 آیا با این تعابیر تلخ می شود چشم انداز روشنی  �

را متصور شد؟ 
نه، نیســت. با این نــگاه آقایان دولتمرد متأســفانه 
هیــچ چشــم اندازی نیســت. نســل جوان بــه میدان 
آمده و سمت وســوی درست و حســابی تئاتر ملی دارد 
درب وداغان می شــود. به هر حال ارج و قربی نیســت و 
درام نویســان خوبمان نیز خوشــه چین خرمن ادبیات 
کشورهای دیگر شده اند و اقتباس و کپی برداری می کنند 

که این بد است. 
 بنابراین با اقتباس و اجرای متون بیگانه مخالف  �

هستید؟ 
مخالف نیستم. وقتی همه چیز تئاترمان این می شود 

و تئاتــر خودمــان از بین مــی رود، این برایــم دردناک 
اســت. شما ببینید زمانی بهرام بیضایی به عنوان رئیس 
دپارتمان دانشکده تئاتر بوده و کسانی چون دکتر پرویز 
ممنون و آدم هایی از این دست در آنجا درس داده اند و 
حالا اینها نیســتند و دپارتمان به کسانی سپرده می شود 
کــه خیلی راه جلو پایشــان اســت که بســیار بدانند و 
مردم شــناس شــوند که بتواننــد در مدیریــت آن وارد 
شــوند. در یک نگاه ســاده، روزگاری چهره هایی چون 
دکتــر محجوب، دکتــر آریان پور، دکتر جواد مشــکوت، 
دکتر فروغ، حمید ســمندریان و داوود رشیدی تدریس 
می کردند و این هژمونی قوی بر آموزش تئاتر حاکم بود 
و الان ببینید چگونه دانشکده های تئاتر اداره می شوند. 

 اینهایی که می گویید بسیار تلخ است.  �
برای اینکه گوش نمی کننــد؛ ما بارها به آقای علی 
جنتی دوســت خوبمان گفتیم و درخواست کردیم که 
ما هیأت مدیــره خانه تئاتر می خواهیم شــما را ببینیم؛ 
اما معاونت ایشان نگذاشت این اتفاق بیفتد و الان هم 
آقای وزیر جدید نمی خواهند ما را ببینند. یکی از ارکان 
وزارت فرهنگ و ارشاد، تئاتر و هنر نمایش است. ما در 
حدود ۵۶۵ انجمن هنر نمایش در سراسر کشور داریم و 
اگر در هر شهر هم به طور متوسط ۱۰ گروه فعال باشند 
این آمار ســر به ثریا می برد؛ بنابرایــن باید صدای ما را 
بشــنوند که بتوانند بهتر مدیریت کنند و نمی دانیم چرا 
از ما دعوت نمی شــود که دست کم خوشامد بگوییم و 

درباره این مشکلات حرف بزنیم. 
 نمی شود اقدامی دیگر انجام داد؟  �

ما به مجلس محترم صد بار گفته ایم  ای دوســتان 
محترم وکیل مردم، شما تئاتر را نمی شناسید و نمی بینید 
و بارها از آنها خواستیم با خانواده به دیدن تئاتر بیایند؛ 
متأســفانه آنهایی که به تئاتر آمده اند به انگشــتان یک 
دســت هم نمی رســند، برای همین بودجه تئاتر تهران 
می شود سه میلیارد و بودجه کل شهرستان ها می شود، 
ســه میلیارد. درصورتی کــه تئاتر مانند نســیم خوش 
فرهنگی اســت و همــه می توانند از آن لــذت ببرند و 
در دهــات و شهرســتان ها و در کارخانه ها و مدارس و 
دانشگاه ها و هر جایی می شود از آن به درستی بهره برد 
که ابزار روان شناســی و فرهنگ و تمدن ساز است. این 
نیامــدن اهل مجلس به تئاتــر و بی توجهی به فرهنگ 
دردناک اســت؛ برای همین معیار تئاتر این روزها شده 
است گیشه و اگر تماشــاگر به دیدن کاری نیاید و کمتر 
بیایــد، تئاتر را از صحنه برمی دارنــد. با این کمبودهای 
ســخت افزاری و نرم افزاری و نداشتن خیاط خانه، مرکز 
دوخــت لبــاس و کلاه، نداشــتن آهنگــری و نجاری و 
ازدست رفتن آرشیو لباس و نبودن مرکزی برای تمرین، 

تئاتر آشفته تر از آشفته می شود. 
نقش خانه تئاتر در این اوضاع چیست؟  �

خانــه تئاتــر هنوز نوپا بــود و تشــکیلات صنفی آن 
آسیب پذیر اســت؛ با آنکه ۱۷ سال اســت ۴۰، ۵۰ نفری 
کمــک کرده ایم که برقرار بماند اما جــز اینکه بخواهند 
حرکت های بازدارنــده انجام دهند و نهادهای مشــابه 
راه اندازی کنند، دیگر هیچ حمایت و خبری نیست. نه در 
برگزاری فســتیوال ها سراغمان می آیند و نه برای داوری 
فجــر و نه برای انتخاب آثــار از اروپا یادی از ما می کنند. 

پیرمردی ز نزع می نالید/ پیرزن صندلش همي مالید. 

نگاهی به همکاری های اخیر سینمای ایران و هند

تعاملات اقتصادی؟ اشتراکات فرهنگی یا 

گفت وگو با بهزاد فراهانی
معیار این روزهاى تئاتر، گیشه است

ام
تظ

 ان
ان

یر
س:ا

عک
 /«

ئی
مب

م ب
سلا

م «
فیل

از 
ی 

مای
ر ن

ر د
لزا

ا گ
رض

مد
مح


